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  مقدمه .1 
در معنایی دیگر است، مربوط به حوزة مجازي زبان است و در  استعاره که در اصل کاربرد واژه

شود، به  کار برده میاي دیگر بهجاي واژهاي، بهصورت که واژهدهد؛ بدینها رخ میمحدودة واژه
به تعریف سنّتی استعاره است.  هاست. این نوع دیدگاه، مربوطمناسبت شباهتی که میان آن

اي ببخشد و از یک  تواند بیان را صورت تازهفضیلت استعاره در این است که در هر لحظه می«
همه،  که در موارد مختلف تکرار شود و با اینواژه در نتیجه، چندین فایده حاصل شود؛ چندان

  ). 112: 1375(شفیعی کدکنی، » در هر موردي مقام خاص خود را داشته باشد
کردند که تنها مربوط شناسی، دیدگاه جدیدي را مطرح پردازان زبان هاي اخیر نظریهسالدر

اشاره دارد که در پس کلام، پنهان است. شناخت  به واژه نیست، بلکه به مفاهیم ذهنی و عینی
در پذیر نیست و درك مفاهیم مفاهیم مربوط به کلام، تنها از طریق استعارة سنّتی امکان

    دهد؛ ها رخ میمعنایی دیگر است، مربوط به حوزة مجازي زبان است و در محدودة واژه
شود، به مناسبت شباهتی که میان  کار برده میاي دیگر بهجاي واژهاي، بهصورت که واژهبدین

فضیلت استعاره در این است «هاست. این نوع دیدگاه، مربوط به تعریف سنّتی استعاره است. آن
اي ببخشد و از یک واژه در نتیجه، چندین فایده  تواند بیان را صورت تازهکه در هر لحظه می
همه، در هر موردي مقام خاص خود  که در موارد مختلف تکرار شود و با اینحاصل شود؛ چندان

  ). 112: 1375، همان(» را داشته باشد
هاي جهان  و ایدهیدي را مطرح شناسی، دیدگاه جدپردازان زبان هاي اخیر نظریهدر سال

یابند که عملاً در  ها تنها زمانی موجودیت میاستعاره«پیرامون، نیازمند دیدگاهی جدید است. 
یک از این عناصر (زبان، جامعه و زمان) عامل  زبان، در جامعه و در زمان رخ دهند. هیچ

ي زبانی و اجتماعی و نیز همیشگی و پایداري نیست؛ به بیان دیگر در هر زمان معینی فشارها
 3(هاوکس» ابدي ندارد -دهند. استعاره شکلی ازلیتاریخ خود استعاره، به مفهوم آن شکل می

1377 :16 .(  
هاي  اي جدید تحت عنوان استعارهگیري نظریهنیاز به درك جهان پیرامون، منجر به شکل

زة مفهومی براساس حوزة مفهومی، توسط لیکاف و جانسون شد. در این دیدگاه، درك یک حو
پذیر است؛ یعنی یک مفهوم عینی یا ذهنیِ ناآشنا با یک مفهوم عینی یا مفهومی دیگري امکان

شود. نظام مفهومی موجود در اطراف انسان، سرشار از مفاهیم    تر، درك میذهنیِ متعارف

                                                             
3.Hawkes  
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یمی که داراي انتزاعی است که داراي تعریف روشنی نیستند؛ بنابراین نیاز است که با مفاه
  پذیر است. تري هستند، فهمیده شوند و این در قالب نظام مفهومی استعاري امکانمعانی روشن

  بیان مسئله  .2
اند که تنها در ادبیات نمود اي ادبی و صنعتی بلاغی در نظر گرفتهآرایهاستعاره را معمولاً 

که این دیدگاه، مربوط به تعریف سنّتی استعاره است و در نظریۀ استعاره دارد؛ حال آن
مفهومی، تمام مفاهیم جهان پیرامون انسان، استعاري است. بسیاري از مردم استعاره را یکی از 

دانند که متعلقّ به زبان غیرعادي است؛ نه زبان عادي. برخلاف این  ابزارهاي تخیل شاعرانه می
تنها در زبان که در  استعاره در زندگی روزمره و نه«اند که  ندان معاصر دریافتهباور، اندیشم

(لیکاف و » اندیشه و عمل ما جاري است. نظام مفهومی معمول ما، ماهیتی اساساً استعاري دارد
هر استعارة مفهومی داراي سه رکنِ حوزة مبدأ (مفاهیم عینی و آشَنا)،  ).13: 1397، 4جانسون

دهد، آنچه در استعارة مفهومی روي می«(مفاهیم ذهنی و ناآشنا) و نگاشت است. حوزة مقصد 
اي مفهومی را یک مجموعه و عناصر حوزة که اگر حوزهنگاشت دو حوزه است. توضیح آن

دهد؛ هایی میان این دو مجموعه روي می اي دیگر بدانیم، نگاشت مفهومی دیگر را مجموعه
: 1388(هوشنگی و پرگو، » شوندعناصر حوزة مقصد نگاشته می یعنی عناصري از حوزة مبداً بر

14.(  
شود در استعارة مفهومی حوزة مبدأ، عینی و حوزة مقصد، ذهنی است؛ اما گاهی دیده می

تري استفاده که براي توضیح یک حوزة مفهومی ذهنی، از حوزة مفهومیِ ذهنیِ ملموس
بندي جدیدي که  است. در طبقهاي نشدهارهشود که در تعریف لیکاف و جانسون به آن اش می

در مورد استعارة مفهومی صورت گرفته با توجه به مسیر حرکت نگاشت استعاري از حوزة مبدأ 
به حوزة مقصد و ذهنی یا عینی بودن این مسیر حرکت، سه نوع استعاره در نظر گرفته شده 

هنی و استعارة عینی به عینی که عبارتند از: استعارة عینی به ذهنی، استعارة ذهنی به ذ
  ).150: 1392(افراشی و حسامی، 

عشق چونان مفهومی ذهنی، در متون ادب فارسی، بسیار مورد توجه شاعران و نویسندگان 
هاي مختلف غنایی، عرفانی، حماسی و ... و عامل پدیدآمدن آثار مهمی در حوزه قرار گرفته

سختی  اند که عشق مفهومی است که بهرا ابراز کردهاست. نویسندگان مختلف، این دیدگاه  شده
توان با آن کنار آمد و آن را تعریف کرد؛ اما از طریق بررسی دقیق زبان متعارف دربارة می

                                                             
4 . Lakoff & Johnson 
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توان چیزهاي زیادي در مورد ترکیبات و ساختار مفهوم عشق رمانتیک کشف کرد عشق، می
  نگاشت در نظر گرفته عنوان یک نام اً بهگاهی خود واژة عشق مستقیم ).61: 5،1986(ر.ك: کوچش

شود که شود و گاهی توصیفاتی در مورد عشق، عاشق، معشوق و روابطشان آورده می می
دهد. عشق بسته به نوع اثر (عرفانی، غنایی، حماسی و ...) داراي نگاشتی را شکل می نام

بین عاشق و معشوق،  هاي مفهومی براساس ارتباطهاي مبداً متفاوتی است و استعاره حوزه
گیرند. از عشق تعاریف هجران، وصال، غم و اندوه و مسائل دیگر مربوط به عشق، شکل می

طور کلّی عبارت است از: هرگونه تلاش و کوشش براي است؛ عشق بهگوناگونی ارائه شده
: 1385(ر.ك: افلاطون، خوبی و خوشبختی و این بالاترین هدف و غایت هر کسی است  رسیدن به

113.(  
در ابتدا لازم است که در مورد دیدگاه نظامی، عطّار و فردوسی که در این جستار 

اند، به مقولۀ عشق پرداخته شود. شدههاي ادبی در نظر گرفتهترین نمایندگان این گونه شاخص
شود: عشق قهرمانانه، عشق اندوهبار و عشق هاي نظامی دیده میسه نوع عشق در منظومه

دهد؛ اما در نوع  یزي. نظامی در عشق نوع اول و دوم، زن را قهرمان داستان قرار میزمینی و غر
است. در منظومۀ خسرو و  سوم که متعلقّ به جانب حیوانی است، براي زن حرمت قائل شده

شدة خسروپرویز شیرین، عشق شیرین به خسرو که آغاز دلبستگی به زیبایی چهرة نگارگري
شود ـ همان عشقی است که گیدنز آن را عشق  یافته منتهی میقی کمالاست ـ و بعدها به عش

   ).47: 1384، 6(ر.ك: باومنیابد  نامد که در نهایت، اوجی استعلایی میشورانگیز می
اي الهی است و براي داند و معتقد است که عشق، ازلی و هدیهعطّار درد را لازمۀ عشق می

از نظر او وسیلۀ رسیدن به خداست و درمان درد رسیدن به آن باید از خود گذشت. عشق 
جدایی و فراق از معشوق. بر پایۀ باور مشهور عرفانی، عشق مجازي، پلی براي رسیدن به عشق 
حقیقی است. به نظر او کلّ هستی حتّی فرشتگان و ابلیس نیز عاشق هستند، منتها قدسیان 

نظر عطاّر شروع و پایان عشق، سخت و است. به اهل درد نیستند و ابلیس نیز عاشق قهر الهی
  ). 1: 1395خشت،  (ر.ك: نوروزي همراه با رنج است

هاي عاشقانۀ  در متون عاشقانه همواره اظهار عشق از جانب مرد است؛ اما در اکثر داستان
ابراز عشق از جانب مردان که پهلوان و  شاهنامه، شاهد ابراز عشق از جانب زنان هستیم؛ زیرا

                                                             
5 . Kovecses 
6. Bauman 
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عنوان مثال در داستان بیژن و منیژه، اظهار شود؛ بهنوعی خواري قلمداد میستند، شاهزاده ه
داند، اما عشق از جانب منیژه است و با اینکه فردوسی در موضوع عشق، طبقات را یکسان می

عشق در  ).256: 1313(ر.ك: یاسمی،سازد پهلوان ایرانی را در برابر دختري تورانی خوار نمی
هاي بزمی که یک طرفه هستند و اغلب منجر به فراق و خلاف داستانشاهنامه برهاي داستان

 عنوان شاهدلازم است که در ابیاتی که به تهشوند، کاملاً دو طرفه است. ذکر این نکهجران می
   اند و دیگر ابیاتی که داراي مفاهیم استعاري هستند، ممکن است خود بیت، مثال ذکر شده

هاي پیشین مفهوم استعاري نباشد و درك این مفاهیم، مستلزم رجوع به بیتروشنی بیانگر به
  یا پسین باشد. 

  پیشینۀ پژوهش   .3 
هایی بر روي آثار مختلف بدین بر پایۀ نظریۀ استعارة مفهومی لیکاف و جانسون، پژوهش

 هاي مفهومی در یک) به تحلیل استعاره1392است: افراشی و حسامی (شرح صورت گرفته
بندي  اند و دسته هاي فارسی و اسپانیایی پرداختههایی از زبانبندي جدید با تکیه بر نمونه طبقه

هاي عینی به ذهنی، ذهنی به ذهنی و عینی به عینی را ارائه جدیدي تحت عنوان استعاره
ه هاي مفهومی در شعر دفاع مقدس را با تکیه بر س) استعاره1397اند. علیزاده و روحی (کرده

) به بررسی استعارة 1397اند. اسپرهم (استعارة شهادت، عشق و ایمان مورد بررسی قرارداده
است که سوزندگی، شناختی عشق در مثنوي مولانا پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده

است.  نظر مولانا بودهمدهاي آن، شعور بودن عشق، بیشتر از سایر جنبهکنندگی و ذيمست
هاي آن معنایی مرتبط با آن را در  ) استعارة مفهومی عشق و خوشه1397(عباسی
هاي ذهنی به ذهنی    الاولیاي عطَار، براساس دیدگاه جدید افراشی، بررسی کرده و استعاره تذکره

) به منظور درك بسیاري از نکات 1398است. کریمی و همکاران (را مورد واکاوي قرار داده
تحلیل و بررسی  ترین مفاهیم فکري شاعر به  ایی و یافتن برجستهپنهان متن سیرالعباد سن

ترین مفاهیم استعاري و کارکرد شناختی آنها را تحلیل  هاي مفهومی آن پرداخته و مهم استعاره
  اند. هاي شناختی را شناسایی نموده ترین استعاره و بارزترین نمودهاي این مفاهیم و برجسته
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  هاي مشابهنگاشت .4
  نگاشت مرکزي غم. 4- 1

هاي مشترکی است که در هر سه اثر مورد مطالعه، مورد بررسی قرار  غم از مجموعه نگاشت
الطیر  است: عشق در منطقگونه بیان شدههاي این نوع نگاشت مشترك، این است. بازتاب گرفته

که با غم همراه است؛ شاعر در تلاش است تا مفهوم انتزاعی عشق را با نگاشت مرکزي غم 
همان گریه و اشک است، وسعت ببخشد. این امر در اشعار نظامی نیز، همین کارکرد را دارد. 
هستۀ مرکزي این استعاره، گواهی بر غم و رنج عشق است. در اشعار فردوسی این نگاشت با 
گستردگی مقولۀ غم همراه است. غم که هستۀ اصلی است با گریه و فغان فراوانی بیان شده 

  است.
هایی همراه ها و واکنشعنوان یک حس عاطفی در وجود انسان، همواره با کنشعشق به

ها در هنگام بروز عشق، احساس غم و ناراحتی است که ممکن است است. یکی از این واکنش
، نگاشتی است »عشق غم است«نگاشت هم در وجود عاشق و هم در وجود معشوق، بروز کند. 

کند. در این سه گونۀ مورد مطالعه، به مخاطب القا می که مفاهیم مشترکی را در سه اثر
متفاوت غنایی، عرفانی و حماسی، دوري از معشوق، باعث درد و ناراحتی و اشک ریختن عاشق 

شود؛ حتّی اگر با چشم هم اشکی ریخته نشود؛ دل در فراق معشوق گریان است و اندوهی می
سبب دوري از معشوق نیست؛ ن تنها بهاست که عاشق، خود آن را انتخاب کرده. اشک ریخت

شود. عاشق زمانی که از درد عشق دیدار معشوق و وصال او، باعث جاري شدن اشک شوق می
     کند. در ماند، غم و اشک خود را آشکار میاي برایش باقی نمیآید و چارهبه ستوه می

د عشق، براي عاشق الطّیر که مسئلۀ عشق حقیقی نیز مطرح است، ناله کردن از درمنطق
خوشایند است و اگرچه عشق ظاهري باعث بلا و رنج است؛ اما عشق حقیقی و باطنی چنین 

باشد و آن جز نیست. براي رفتن به پیشگاه معشوق (خدا) باید چیزي برد که آنجا وجود نداشته
توصیف  شود. اشاره به غم و ناراحتی گاهی باسوزدل نیست و مرد آنجا با داغ دل شناخته می

  اشک ریختن است و گاهی با بیان کردن تعابیر مربوط به غم:

ــروبالا    ــاه ســ ــد مــ ــا مانــ ــو تنهــ   چــ
   

  فشــــــاند از نرگســــــان لؤلــــــؤي لالا   
)                                               289: 1391(نظامی،                                 
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  مــن چــه کــردم هرچــه کــرد او کــرد و بــس 
  

  و بـس دل چو خـون شـد خـونِ دل او خـورد     
  )199: 1383(عطّار،                                   

  کنــــون دیــــده پرخــــون و دل پــــر ز درد
  
  

ــاره زرد   از ایـــــن در بـــــدان در دو رخســـ
  )40/ 5: 1384(فردوسی،                                   

 
  

  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت

  عشق غم است

مسبب غم و   رنج و غم  معشوق
  رنج

  کشیدهرنج  غمگین  داغدیده  عاشق
  رسیدن به مقصود  رسیدن  وصل
  رنج و آزار  اشک ریختن  فراق

  
  نگاشت مرکزي شادي و نشاط. 2-4

کند و هاي مثبت عشق را بیان میاین نگاشت به صورتی کاملا واضح و آشکار، ویژگی
دهد. در این نگاشت هاي منفی آن، برتري میعشق را بر جنبهبخشی و برانگیزاننده بودن  لذتّ

فرقی ندارد که عشق مجازي باشد یا حقیقی و اینکه شاعر چه تفکرّاتی را در قالب شعرش 
عشق به واسطۀ کند، در هر صورت، عشق از دیدگاه آنان موجب شادي و نشاط است. بازگو می

است. در اشعار هر سه شاعر، مفهوم عشق،  هدیدار و وصال، با نگاشت مرکزي شادي همراه شد
کند. هرگونه خبري از سوي معشوق، باعث  شادي و خوشی را در ذهن خواننده متبلور می

بخش عاشق شود؛ درواقع معشوق، غمگسار و شاديشدن روي عاشق میخوشحالی و شکفته
و این  کندمیشادان  اما ،کندقرار میاست. هنگامی که عشق بیش از حد باشد، عاشق را بی

  شود، جاودان و همیشگی است:شادي که از جانب دوست حاصل می
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  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت

  
عشق شادي و 

  نشاط است

  بخششادي   غمگسار  معشوق
  شادي و لذّت پایدار  دیدارسرخوش از   عاشق
  رسیدن به مقصود   روي معشوقدیدن   وصل

  
  نگاشت مرکزي شکار. 3-4

هاي مشترك در اشعار شاعران مورد مطالعه، نگاشت شکار است. این امر در  یکی از نگاشت
این اشعار به مبدأ عشق و اسارت آن اشاره دارد. در این نگاشت، هستۀ مرکزي شکار به عنوان 

مفهوم انتزاعی براي عشق بیان گردیده است. عشق به منزلۀ دام و بندي است که عاشق در یک 
کند شود و تسلیم فرمان معشوق است. معشوق با نگاه خویش، عاشق را صید میآن گرفتار می

دل عاشق . کندبا زلف خود که همچون حلقه و رسن است، عاشق را در چاه عشق گرفتار می یا
با توجه به کند. ه عشق و مهر، مانند صیادي آن را در دام خود، اسیر میچون شکاري است ک

، نگاهی تقریباً مرکزي شکاربه نگاشت مشخّص شد که این آثار  بررسی ابیات در این سه کتاب،
  ها مشاهده نشد:یکسان دارند و تفاوت قابل ذکري میان آن

  
  
  
  

ــارآلود دارم  ــه غبــــــ ــدم گرچــــــ   قــــــ
  

ــنود دارم  ــو دل خوشــ ــدار تــ ــه دیــ   بــ
  )338: 1391(نظامی،                              

  هـــر کـــه را در عشـــق چشـــمی بـــاز شـــد 
      

  کوبــــان آمــــد و جانبــــاز شــــد پــــاي
  )123: 1383(عطّار،                                 

  کنــــون شــــاد گشــــتم بــــه آواز تــــو    
   

  گفتـــارِ بـــا نـــاز تـــو   بـــدین چـــرب 
  )135/ 1: 1384(فردوسی،                         

  
  



        
                    13/ غلامرضا سالمیان ،،فر سمیرا صمیمی                                                                                                             1402) سال هفتم، شمارة  بیست و هفتم، زمستان رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات      

    

 

ــی  ــویش بــ ــف خــ ــو زلــ ــتهچــ   آرام گشــ
  

  گشـــته بنـــد دام چـــو مرغـــی پـــاي  
  )171: 1391(نظامی،                         

ــی    ــردي مردمـ ــو کـ ــمش چـ ــردم چشـ   مـ
  

  صید کردي جان صدصد آدمی
)               129:1383(عطّار،                            

ــوي   ــر آهـ ــت اگـ ــوزن اسـ ــتگـ ــر اسـ   دلبـ
   

  
  

  درِ مهتـــر اســــت شـــکاري چنـــین از   
  )13/ 3: 1384(فردوسی،                      

  
  

  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت
  
  
  

  عشق  شکار است

  
  معشوق

  گرفتارکننده  دام و بند 
  زنجیر  نابودگر 

  صیاد
  

  عاشق
رنج و بلا                        مرغ

  آهو  قربانی
  شکار دل   شکارچی   مهر

  نگاشت مرکزي روییدنی . 4-4
عشق از دیدگاه سه شاعر، همانند گیاه ریشه دارد و روییدنی است. روییدنی بودن عشق، 

کند. در این  مدت این نگاشت، متوجه می هستۀ مرکزي است که مخاطب را به تأثیر طولانی
کند و به بار شود؛ رشد میکاشته میاي است که در دل عاشق نگاشت، عشق مانند دانه

شود، نیاز به مراقبت و شرایط طورکه یک دانه، زمانی که در زمین کاشته می هماننشیند.  می
محیطی مناسب دارد تا بتواند رشد کند و به ثمر برسد، عشق نیز زمانی که در قلب عاشق 

دهد، در اقاتی که در این مسیر رخ میشود، نیاز به توجه و مراقبت دارد تا بتواند از اتفّنهاده می
ها و مشکلاتی که بر سر فراق، سختی .امان بماند و به بار بنشیند که همان وصال معشوق است

شوند. در  راه این عشق وجود دارد، مانند خارهایی هستند که مانع از لمس وجود معشوق می
ز سوز و فراق معشوق و داغ برخی توصیفات، عشق مانند باغی است و عاشق مانند بلبلی که ا

(گل، سرو، باغ، خار، الب کاربرد مفاهیم مرتبط با رویشکند. این نگاشت در قعشق، ناله می
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است. در آثار مورد مطالعه، نگاه به  شکل گرفته میوه) در توصیف عشق و مفاهیم مرتبط با آن
  مفهوم، نگاهی مشابه است:ها و گیاهان در توصیف این عنوان روییدنی و استفاده از گل عشق به

ــه  ــرو لالـــ ــوابش داد ســـ ــارجـــ   رخســـ
  

  کـــه دائـــم بـــاد دولـــت بـــر جهانـــدار     
  )307: 1391(نظامی،                                     

  ســـت بـــاربرگـــیبـــر درخـــت عشـــق بـــی
  

ــر در آر     ــو سـ ــن گـ ــرگ ایـ ــه دارد بـ   هرکـ
)          150: 1383(عطّار،                                        

ــدر بهشـــت     ــتان دیـــد در انـ ــی بوسـ   یکـ
  

  بــــه بــــالاي او ســــرو دهقــــان نکشــــت 
  )122/ 2: 1384(فردوسی،                             

  
  

  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت
  
  
  
  

  عشق روییدنی است 

  
  معشوق

  گل 
  زیبایی

  گريجلوه
  سرو

  بوستان
  

  عاشق
  بینندة زیبایی  بلبل 

  تماشاگر باغ   بهرة حسی

  بردن از ثمرهبهره  بهرة حسی  بوییدن گل   وصل
  آزار   خار    فراق

  نگاشت مرکزي راز. 5-4
اند و  هاي عشق دانسته شاعران مورد مطالعه، نگاشت مشترك رازآلود بودن را یکی از مؤلفّه

انتزاعی عشق را گسترش داده و آن را همانند دریایی توصیف با استناد به این نگاشت، مفهوم 
     این نگاشت جزو اند که براي شناخت دقیقش، باید در این دریاي راز غرق شد. کرده

اکثر شاعران اصرار بر .هایی است که جنبۀ خنثی دارند؛ یعنی مثبت یا منفی نیستنگاشت
نباید براي هرکسی فاش شود، خصوصاً عشق ماندن اسرار عشق دارند و معتقدند عشق پوشیده

  گوید: طور که سنایی میحقیقی و عرفانی، همان



        
                    15/ غلامرضا سالمیان ،،فر سمیرا صمیمی                                                                                                             1402) سال هفتم، شمارة  بیست و هفتم، زمستان رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات      

    

 

  .ازآنکه داند که سر بود غمز  عشق با سر بریده گوید راز 
هاي ذکر شده، نظر شاعران در مورد رازگونه بودن عشق، یکسان در این نگاشت، همانند نگاشت
با هرکسی در میان نهاد، مگر با کسی که غمگسار و توان آن را است. عشق رازي است که نمی

رازدار باشد و کسی که توانایی نگهداري این راز را ندارد، نباید عاشق شود. راه عشق داراي 
ها را کشف کرد. زمانی که توان آن رازها و زوایاي پنهانی است که با تحمل رنج و مشقت می

شود که دنیا با تمام عظمتش، گنجایش او می چنان خوشحالیابد، آنعاشق سرّ عشق را درمی
را ندارد. گاهی خود عاشق، قصد آشکار کردن این راز را ندارد؛ اما دیگران با شنیدن صداي 

شوند. گاهی اوقات از ترس رقیبان و حسودان این عشق فاش گریه او متوجه عشق او می
غرورشان، مانع از ابراز عشق پادشاهان و هاي حماسی، جایگاه بلند ر داستانشود و د نمی
  شود.  می

  
  صواب آن شـد کـه نگشـایی بـه کـس راز     

  
  کنـــی فـــردا ســـوي نخجیـــر پـــرواز    

  )71: 1391(نظامی،                                 
ــی    ــا بسـ ــان مـ ــده میـ ــتراه دزدیـ   سـ

  
ــی    ــا بس ــان م ــمن ج ــا در ض ــت رازه   س

)                             126: 1383(عطّار،                                  
ــد گفــــت    ــدان بنــــدگان خردمنــ   بــ

  
ــت  ــان از نهفـ ــواهم نهـ ــاد خـ   کـــه بگشـ

  )128/ 1: 1384(فردوسی،                         
  
  

  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت
  
  

  عشق راز است

  پنهان ماندن از دیگران   راز   معشوق 
  خوشحالی  جویندة راز   عاشق
  مانع رسیدن           در پی کشف اسرار عاشق   رقیب

  کننده فاش

 نگاشت مرکزي بردگی و بندگی. 4- 6
اختیاري و عدم اراده در وجود عاشق باشد. زمانی که عاشق در هر مقام و تواند بیانگر نوعی بیاین نگاشت می

و تابع  یعنی داشتن اراده و اختیار را از خود سلب کرده موقعیتی که باشد حاضر است بنده و فرمانبردار معشوق باشد،
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شود؛ اما بسته به نوع دیدگاه شاعر و است که در این دیدگاه، جنبۀ منفی عشق لحاظ میهاي معشوقش شدهخواسته
  صورت مثبت در نظر گرفته شود و بندگی در عشق حقیقی، افتخار است. تواند بهمتن مورد بررسی، این نگاشت می

این استعارة مفهومی بیانگر تسلیم شدن عاشق در برابر معشوق است. عاشق مقام و موقعیت 
شود؛ زیرا از نظر او بندگی در عشق، همچون خود را نادیده گرفته و بندة معشوقش می

در . بنددپادشاهی ارزشمند است. عاشق در برابر خوبی و لطف معشوق، کمر به خدمت او می
ه به این نگاشت، کاملاً مشابه و یکسان است و برخلاف بعضی موارد که در سه گونۀ مذکور، نگا

بینیم که دهند، در این مورد میشاهنامه، پادشاهان به غرور و بزرگی خود بیشتر اهمیت می
کارگیري واژة غلام، بنده و هندو،  داند. این نگاشت با بهعاشق، خود را بندة معشوق می

گوش، خدمتکار و  به ر مقابل معشوق با عباراتی نظیر حلقه همچنین بیان بردگی عاشق د
  است:    فرمانبر، بیان شده

ــیه   ــرك س ــن آن ت ــام م ــرین ب ــمم ب   چش
  

ــد مــرا نــام       ــه هنــدوي ســپیدت ش   ک
  )307: 1391(نظامی،                              

ــه   ــد ب ــه فرمای ــنم  هرچ ــان ک ــان فرم   ج
  

ــنم   ــاوان کـ ــم تـ ــان سرکشـ ــر ز فرمـ   گـ
)        182: 1383(عطّار،                                  

ــده   ــن بنـ ــه مـ ــخ کـ ــین داد پاسـ   امچنـ
  

ــده    امز گیتــــی بــــه دیــــدار تــــو زنــ
  )101/ 7: 1384(فردوسی،                         

  
  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت

  
  عشق بندگی و بردگی است

  فرمان دهنده   پادشاه   معشوق
  

  عاشق
  گوش  حلقه به  بنده 

بر، تسلیم                   فرمان  
  فدا شدن   

  برده  

  
  هاي متفاوتنگاشت. 5 
  نگاشت مرکزي نور. 1-5 

این استعارة مفهومی با کانون معنایی بخشندگی، زیبایی و روشنایی بیانگر خصوصیات عشق با 
حوزة مبدأ نور و بیان ارتباط میان عشق و نور است. در این نگاشت، علاوه بر اینکه معشوق به 
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منبع نوري چون خورشید و ماه تشبیه شده در زیبایی و دهندگی، به نوعی بیانگر هدایتگر 
شق هم هست؛ یعنی معشوق که منبع نور و هدایت است، عاشق را به سمت مقصد و بودن ع

  کند.هدف راهنمایی می
بخش دل عاشق و شب تار اوست. معشوق با وجود معشوق مانند نوري است که روشنایی

و  خسرو و شیرینگیرد که بیانگر زیبایی اوست. در  مورد خطاب قرار می» اي ماه«لفظ 
و  عنوان منبع نور و تشبیه روي معشوق در زیبایی به آن، استفاده شده  ز ماه به، بیشتر اشاهنامه

اند؛ اما از خورشید کمتر  چراغ و شمع نیز به عنوان منبع روشنایی مورد توجه قرار گرفته
هر جا که از خداوند و معشوق حقیقی سخن به میان  الطّیرمنطقاست. عطّار در استفاده شده

ید که جامع تمام انوار است، استفاده کرده تا برتري و قدرت معشوق حقیقی را آورده، از خورش
گیرد و هرجا که از معشوق مجازي نمایان سازد؛ زیرا هر منبع دیگري نورش را از خورشید می

و زمینی سخن گفته، آن را به شمع و چراغ که نور کمتري نسبت به خورشید دارند، مانند 
اي در مقابل اوست که این دیدگاه، خورشید است و عاشق چون ذرهاست. معشوق چون کرده

  نشانگر بزرگی و عظمت خالق در برابر مخلوق است:

  تـــو هســـتی شـــمع و او پروانـــۀ مســـت
  

  چـــو شـــمع آیـــد رود پروانـــه از دســـت
  )265: 1391(نظامی،                              

  کــــه مــــا را در بهشــــت برکمــــالزان
  

  آن جمـــــال   روي بنمـــــود آفتـــــابِ 
)             215: 1383(عطّار،                                 

ــهریار   ــا شـ ــاه بـ ــد مـ ــه بـ ــبی خفتـ   شـ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــار  ــوي و نگـ ــوهر و رنـــگ و بـ ــر از گـ   پـ
  )254/ 6: 1384(فردوسی،                        
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  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت
  
  
  
  

  عشق نور است

  
  

  معشوق

  زیبایی  خورشید 
  دهندگی
  برتري
  بخشروشنایی

  ماه
  چراغ
  شمع

  
  عاشق

فداکنندة جان با   پروانه 
  رغبت

  کنندة آتشورشعله
  هلال 

  محروم ماندن   شب   فراق
  تاریکی

  
  نگاشت مرکزي جنگ. 2-5
مبدأ به حوزة مقصد کشتن مفاهیمی هستند که در این نگاشت، از حوزة دشمنی، نابودي و 

اند. انسان غالباً تا زمانی که عاشق نشده در یک آرامش و سکون نسبی به سر انتقال یافته
شود، این آرامش به آشوب و جنگ بدل برد؛ اما زمانی که عشق در وجودش نمایان می می
گیرد  که مدام مورد حملۀ معشوق قرار میشودشود. وجود عاشق به میدان نبردي تبدیل می می

یابد که منجر به قربانی گاهی تا زمانی ادامه میشود. این عشق و نبردو دچار تنش و ناآرامی می
  شدن عاشق شود.

ابزارهاي جنگی و دیگر تعابیر مربوط به جنگ در این استعارة مفهومی با استفاده از نام
نگاشت، این  خسرو و شیریناست. در مثنوي توصیف ارتباط عاشق و معشوق شکل گرفته

متناسب با متن اثر، نمودي کاملاً آشکار دارد و از مفاهیم مربوط به جنگ، براي توصیف عشق، 
شده و  ، تنها در یک مورد، دربارة عشق مجازي سخن گفتهالطّیرمنطقاست. در استفاده شده

 دیگر موارد مربوط به عشق واقعی و معشوق حقیقی است. عطّار عشق را به میدان دردي مانند
رفت با ، برخلاف تصور که گمان میشاهنامه ستاند. درکرده که همه چیز عاشق را از او می

باشد، هیچ  باره وجود داشتههاي فراوانی در این اش، نگاشتتوجه به محتواي حماسی و جنگی
، در آن یافت نشد. این امر، شاید به این دلیل باشد که »عشق جنگ است«نگاشتی مرتبط با 

گیرد و زود به بین افراد بیشتر از طریق شنیدن و نقل از دیگران، شکل می ، عشقامهشاهندر 
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خاطر جایگاهی که دارند، کمتر به توصیف معشوق و انجامد و پهلوانان و پادشاهان به وصال می
  اند:کمالات او پرداخته

  گیـــرکمـــان ابـــرویش گـــر شـــد گـــره 
  

ــی     ــدف م ــر ه ــمه ب ــر  کرش ــون تی ــد چ   ران
  )145: 1391(نظامی،                              

ــی   ــدان کن ــن می ــزم ای ــوي ع ــه دع ــر ب   گ
  

  سر دهی بر باد و ترك جان کنی    
)                                                   158: 1383(عطّار،                                

  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت
  
  
  

  عشق جنگ است

  دشمنی  جنگجو   معشوق
  نابودگري

  عاشق
  قربانی  آماجگاه 

دست از جان 
  شسته

  مورد حمله 

  کردنحمله  سپاه  فراق
  کشتن

  
  نگاشت مرکزي آتش. 3-5

در این استعارة مفهومی که هستۀ مرکزي آن آتش است، عاشق هم در این آتش عشق 
ها به نوع ادبی متن بستگی دارد. در عشق برداشتیابد و این سوزد و هم جانی دوباره می می

سوزاند؛ اما در عشق حقیقی، آتش عشق افروزد، عاشق را می مجازي آتشی که معشوق برمی
  کند. الهی، وجودي نو به عاشق عرضه می

آتش داراي دو مفهوم است: یکی پاك کردن وجود انسان از آلودگی و دیگري سوختن 
توان چنین بیان کرد که سوزاند. میست که وجود عاشق را میوجود او. عشق چون آتشی ا

سوختن عاشق در این عشق و راضی و خشنود بودنش از این اتفّاق، وجه مشترکی است که در 
ها از این جنبه است که در عشق مجازي دیدگاه شاعران مورد بحث ما وجود دارد؛ اما تفاوت آن

ها را ندارد؛ در شدن از آلودگید و برایش ویژگی پاكسوزو زمینی، عاشق تنها در این عشق می
صورتی که در عشق حقیقی که مدنظر عطّار است، هم جنبۀ سوزانندگی مطرح است و هم 
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تواند خاموش افکند، تنها خود او میکنندگی. آتشی را که حق در وجود عاشق میجنبۀ پاك
عنوان جنبۀ منفی این  شق، شاید بهکند و عاشق هیچ اختیاري ندارد. این سلب اختیار از عا

  شود:هاي مثبت آن پنهان می شود؛ اما در پس ویژگینگاشت در نظر گرفته
  

ــق آرام او را   ــرده عشـــ ــی بـــ   ز گرمـــ
  

  بـــه جـــوش آورده هفـــت انـــدام او را   
  )223: 1391(نظامی،                              

ــه ز درد عشــق جــان مــی      ســوختشگ
    

ــی    ــان م ــق زف ــق ح ــه ز نط ــوختش گ   س
)                               96: 1383(عطّار،                                  

  مـــن از دخـــت مهـــراب گریـــان شـــدم 
  

ــدم    ــان شـ ــز بریـ ــش تیـ ــر آتـ ــو بـ   چـ
  )139/ 1: 1384(فردوسی،                         

  نگاشت مرکزي شراب . 4-5
مانند شراب در از آنجا که شراب و خوردن آن در دین امري نکوهیده است؛ اینکه عشق به 

تواند به دو دلیل باشد: اول اینکه شاید در آن می استهاي عرفانی عطّار نمود پیدا کرده اندیشه
زمان شراب و نوشیدن آن به اندازة الان ناپسند نبوده و دیگر اینکه این تفکرّ، ریشه در 

شیخ صنعان هم با نام خاص خود و هم با نام پیر مغان، پیر «هاي ملامتی عطّار دارد.  اندیشه
اش با مستی و خرابات در چهرة رند، در هت رابطهمیخانه، پیر میکده، پیر خرابات و هم به ج

این شراب چون  ).56: 84(پورنامداریان،» گیردمقابل زاهد و صوفی و شیخ و محتسب قرار می

حوزة   نگاشت
  مقصد

  کانون معنایی  حوزة مبدأ

  
  
  

  عشق آتش است

  
  معشوق

  
  آتش 

  سوزاننده
  پاك کننده
  گرم کننده

  
  عاشق

  هلاك  سوختنی 
سلامت (ایجاد معناي 

  جدید)
  ذوب شدنی 

  ارتباط  دود   آه
  رنج
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شود تنها به معشوق و وصال او بیندیشد، وجه خود کرده و باعث میعاشق واقعی را از خود بی
  است.همنفی آن را پنهان و وجه مثبت عشق را بارزتر کرد

با بیان مفاهیم  شراب مانندبه عشق عاشق و دریافت به اشاره واژة مست در کارگیريبه
دهد. عشق چون شرابی است که عاشق را مست و از دیگر، زیربناي این نگاشت را تشکیل می

کند و برداشتی که از نوع کند. دوري از معشوق، عاشق را خمار و کسل میخبر میخود بی
توان داشت این است که این مستی از آن جهت که باعث هیجان و گاشت میغنایی این ن

کند و شود، خوب است؛ اما از آن جهت که ارادة انسان را سست میجوش و خروش عاشق می
در دین مذموم است، داراي بعد منفی است. در دیدگاه عطّار، این مستی حاصل از عشق 

شود و دیگر هیچ چیز جز معشوق برایش خود میحقیقی، مثبت است؛ زیرا عاشق از خود بی
اهمیت ندارد و تنها به فکر اوست. از آنجا که دنیاي حماسه، دنیاي جنگ و قدرت است و کمتر 

  از بزم و عشق در آن صحبت به میان آمده، نگاشت مذکور در آن نمودي نداشت:
  

ــده  ــار از عشــق خــود مخمــور مان   دو ی
  

ــاران دور     ــدر ز ی ــق ان ــه عش ــدهب   مان
  )116: 1391(نظامی،                          

  یـک بـرگ از هسـتی عشـق    هست یک
  

  سر به بر افکنده از مستی عشق 
)                                   221: 1383(عطّار،                           

  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت
  
  
  

  عشق شراب است

  
  معشوق

  شراب
  ساقی  کنندهمست

  خبريبی  مست  عاشق
  سستی اراده

  کنندهمست  شراب  وصل
  بخششادي

  کسلی  خمار  فراق
  آزار
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  نگاشت مرکزي صبر و انتظار. 5-5
عشق در این مفهوم به عنوان محکی براي سنجش میزان صبر و استقامت عاشق است. اگر 

صبر و حوصله تمام مشکلات را تاب عاشق واقعاً خواهان معشوق باشد در مسیر عشق، با 
عشق مجازي، هرگاه زمان انتظار طولانی شود، عاشق از معشوق آورد تا به وصال دست یابد.  می

کند که دیگر تاب و تحمل دوري را ندارد؛ اما در عشق حقیقی، عاشق واقعی باید در گله می
چون  شاهنامه نیز؛ فدا کند. درطلب معشوق و انتظار براي رسیدن به او، حتّی جان خویش را 

هدف اصلی از عشق، ازدواج و تولّد فرزندي براي جانشینی است، عشق سریع به وصال 
انجامد و معمولاً خالی از هرگونه فراق، ناراحتی، غم و صبر و انتظار است و بالطبع چنین  می

  نگاشتی در شاهنامه نمود ندارد:
  

  در ایـــن گـــور گلـــین و قصـــر ســـنگین
  

یـــد تـــو کـــردم صـــبر چنـــدین بـــه ام  
  )314: 1391(نظامی،                              

ــوي او  ــب در کـ ــاهی روز و شـ ــرب مـ   قـ
  

  صبر کرد از آفتاب روي او 
  )132: 1383(عطّار،                                

  
  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت

  
  
  صبر و انتظار استعشق 

  معشوق
بخش دل آرامش  دلارام

  عاشق 
  سرّ  فاش نشدن 

شکیبایی               صبور  عاشق
  فدا کردن جان

  دیدار  وصل
  امید

  تحمل مشکلات

  نگاشت مرکزي سفر . 5- 6
شود تحرّك، طی کردن مفهومی که در این نگاشت از حوزة مبدأ به حوزة مقصد منتقل می 

نهد، هنگامی که پاي در راه و مسیري میطور که شخص مسیر و رسیدن به مقصد است. همان
این راه داراي آغاز و پایانی است، راه عشق نیز چنین است. بنابراین زمانی که عشق به راه و 

 شود و مقصدي مشخّص دارد.شود، هدفمند میسفري مانند می
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ق، رساند و باید با ذودر دیدگاه عطّار، عشق چون راهی است که عاشق و معشوق را به هم می
رهسپار این سفر شد. راهی است که اگر عنایتی از جانب معشوق حقیقی نباشد، گذر از آن 

شود. در راه رسیدن به ممکن نیست و هر توجهی از جانب او، باعث زندگانی جاودانی عاشق می
معشوق حقیقی، جان مانند مانع و سدي است که باید آن را یکسو نهاد. عاشق باید اول، وجود 

ها دور کند تا شایستۀ قدم نهادن در این راه گردد. نظامی هم معتقد را از تمام آلودگیخویش 
است که عشق چون راهی است و براي قدم نهادن در این راه، باید آماده و مهیا بود و تحمل 

چنین نگاشتی  شاهنامهها را داشت و شاید این، تنها وجه مشترك دیدگاه آنهاست. در سختی
هاي  و شاید دلیلش این باشد که در دنیاي حماسه و پهلوانی، جایی براي عشقجود ندارد 

طولانی مدت، فراق و دور ماندن از معشوق نیست و بیشتر دنیاي جنگ است و اگر عشقی در 
انجامد و نیازي نیست که عاشق در راه عشق انتظار آید، زود به وصال میوجود میاین میان به

  دست یابد: بکشد تا به وصال معشوق

ــی   ــم مـ ــیار گـ ــت بسـ ــردد از راهدلـ   گـ
  

ــت از آه  ــد بســــ ــی ببایــــ   درو زنگــــ
  )333: 1391(نظامی،                             

ــق   ــرد در راه عشـ ــام آن بـ ــه نـ ــر کـ   هـ
   

  نیســـت در دیـــوان دیـــن آگـــاه عشـــق  
  )  270: 1383(عطّار،                               

  معناییکانون   حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت
  

  
  
  
  

  عشق راه و سفر است

  هدف  مقصد  معشوق

  
  عاشق

  پویایی  مسافر
  کشته  جان دادن

  موفقیت  رسیدن  وصل

  
  فراق

  آزار  خار
  بازدارنده

  بلا
  بیابان

  بار سنگین
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  نگاشت مرکزي فنا. 7-5
ماندن و باقی که به معناي  »بقا«بل در لغت به معناي نیستی و نابودي است. نقطۀ مقا »فنا«

فنا عبارت از این است که انسان خود و بندگی خویش را در «ت. در اصطلاح صوفیان، بودن اس
برابر حق، نیست انگارد و تمایلات و تمنیات خویش را به چیزي نشمارد و همۀ جهان و 
جهانیان را در قبال حق موجود نپندارد و بقا که نتیجۀ چنین فنایی است، پایندگی است در 

. برطبق این تعریف فنا با فداکردن تفاوت دارد. در عشق )525: 1358(رجایی بخارایی،  »حضر حقم
کند؛ یعنی از خودگذشتگی کرده و در مجازي عاشق خود را در راه رسیدن به معشوق فدا می

کند ولی در فنا، نیست شدن در راه معشوق به هستی ابدي این راه جان خود را فدا می
  عرفان عطّار سخن از فناست؛ نه فدا شدن. انجامد. در می

فنا شدن است و کمال عشق در این است که اصلاً، عاشق ، حقیقی اولین قدم در راه عشق
شوید و خود را شود، دست از جان میباشد. عاشق زمانی که از عشق مست می وجود نداشته

د، با کمال میل و در عین انکند. عاشقان واقعی که از فرط عشق، دیوانه شدهفداي معشوق می
  شوند. در عشق حقیقیسوزانند و فنا میخوشحالی چون پروانگان، خویش را در آتش عشق می

جانب معشوق است، عاشق هیچ اختیاري از خود ندارد و فقط باید محو و  ازمعمولاً عشق که 
و ناپیدا  کلّی گمیابد، بهوصال معشوق دست می تسلیم گردد. عاشق راستین زمانی که به

شود و عاشق، فانی از خویش و شود؛ یعنی همه چیز معشوق میشود و معشوق پیدا می می
ارزش بودن نظر بیاید که این نگاشت، بیانگر بیشود. در ابتدا ممکن است بهباقی در خدا می

ر کند، چون دوجود عاشق و عدم ارادة او است؛ اما از آنجا که عاشقی که وجود خود را فدا می
شود. با توجه به گیرد، این نگاشت داراي مفهومی مثبت میشود و جانی دوباره میحق باقی می

، این نگاشت که بیشتر دربارة عشق حقیقی است، در آن الطّیرمنطقمحتوا و مضمون عرفانی 
  ، این نگاشت وجود ندارد:شاهنامهو  شیرین خسرو وبسیار نمود پیدا کرده؛ در حالی که در 

  یار شددر کوي تو دولت هر که
  

  شددر تو گم گشت و ز خود بیزار      
  )88: 1383(عطّار،                    

  تا بریشم در وجود خود نسوخت
  

                         در مفرّح کی تواند دل فروخت؟
      )221: 1383(عطّار،
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  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت

  
  

  عشق فناست

  
  معشوق

بخش (ایجاد جان  جان
  معنی جدید)

  سوزاننده    
  آتش

  
  عاشق

  خاك شدن                فانی 
  فنا شدن             
  پروانه   سوختن     

  نگاشت مرکزي حیرت. 8-5
در مسیر دستیابی به شناخت و معرفت دربارة هر چیزي، انسان از طریق عقل و فهم، به 

یابد؛ اما در عرفان این قضیه کاملاً برعکس و آگاهی و معرفت نسبت به آن چیز دست می
شود. انسان هرچه باعث تحیر و سرگشتگی بیشتر میمتفاوت است؛ یعنی معرفت و شناخت، 

شود و این حیرت، ناشی از عظمت و بیشتر به شناخت خدا برسد، بیشتر دچار حیرت می
بزرگی مقام معشوق حقیقی است و هرچه نزدیکی به خدا بیشتر شود به حیرت عاشق نیز، 

  شود. افزوده می
شود؛ اما گاهی راه یک مفهوم عینی، درك میدر استعارة مفهومی، معمولاً مفهوم ذهنی از 

عشق «شود و نگاشت تري، درك میآید که از یک مفهوم ذهنی، مفهوم ذهنیِ ملموسپیش می
، از این دست مفاهیم است. عقل و خرد در درگاه معشوق، حیران و سرگشته »حیرت است

شناخت و معرفت و  شود. عاشق چون از نظرشوند و سررشتۀ کارها از دستشان خارج می می
ماند. این نگاشت، تنها تواند برابري کند، از شناخت او عاجز میارزش، با معشوق واقعی نمی

هاي غنایی و حماسی مورد نظر، نمودي مخصوص عشق عرفانی و واقعی است و در متن
  نداشت:

ــارگی    کشــــتۀ حیــــرت شــــدم یکبــ
  

ــی ــارگی   مـ ــز بیچـ ــاره جـ ــدانم چـ   نـ
  )87: 1383عطّار،(                                

ــه  ــتش کـ ــاتفی گفـ ــران راه هـ   اي حیـ
  

ــاه     هــــر کســــی را راه ندهــــد پادشــ
  )  144: 1383(عطّار،                            
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  کانون معنایی  حوزة مبدأ  حوزة مقصد  نگاشت

  
  عشق حیرت است

  

متحیرکننده                   انگیزحیرت       معشوق  
  خورشید    بالابرندة مقام

  درماندگی    حیران  عاشق
  سرگشتگی  

  هاکانون معنایی معشوق در نگاشت. 6
ترین نقطۀ اتصال بین ترین و اصلیهاي مربوط به حوزة عشق، مهمگیري نگاشتدر شکل

توان گردد و میحوزة مبدأ و حوزة مقصد، معشوق است. اغلب معانی حول محور معشوق می
ها، این گیرد. در مواردي از نگاشتمفهوم عشق نیز، شکل نمیگفت که اگر معشوق نباشد، 

کند و نوعی وحدت نکته کاملاً مشهود است که در دیدگاه شاعران، معشوق با عشق برابري می
  میان این دو برقرار است.

  گري و زیبایی معشوقجلوه. 1-6 
یم بر روي ، تمرکز مفاه»عشق نور است«و » عشق روییدنی است«هایی چون در نگاشت
شود که مظهر گري معشوق است. معشوق به سرو، گل، خورشید و ماه مانند میزیبایی و جلوه

شود. زیبایی هستند و این زیبایی، باعث ایجاد شادي و نشاط و بهرة حسی در وجود عاشق می
سازي استفاده ها، شاعران مورد بحث، بیشتر از شیوة همساندر ایجاد این مفاهیم و نگاشت

آید که جنبۀ اند و کمتر موردي پیش میاند؛ یعنی معشوق را با این عناصر برابر نهادهکرده
  برتري معشوق، لحاظ شده باشد.

  بخشندگی معشوق. 2-6 
عشق شادي و نشاط «و » عشق روییدنی است«، »عشق نور است«هایی چون در نگاشت

کند. هنگامی که معشوق به ، مفهوم بخشندگی و دهندگی براي معشوق نمود پیدا می»است
کند وصال شود، این دهندگی جلوه میخورشید یا درختی که بهره و ثمره دارد، مانند می

  دهد.معشوق، شادي و اشتیاق را به قلب عاشق هدیه می
  گري و نابودگري معشوقسلطه. 3-6 

عشق جنگ «، »عشق غم است« «، »عشق اسارت است«هایی مانند این مفهوم در نگاشت
، نمود دارد. عشق چون پادشاهی است که بر عاشقی که »عشق بندگی و بردگی است«و » است
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آورد. بیماري، غم و بلایی که از بندة اوست، تسلطّ دارد و هرگاه بخواهد او را از پاي در می
شود و عاشق در میدان شود باعث از بین رفتن او میدوري و هجران معشوق، نصیب عاشق می

کند. تازد و او را قربانی میگیرد و سپاه هجران بر او میهدف تیر معشوق قرار مینبرد عشق، 
  است.در تمامی این مفاهیم نابودگري معشوق، کانون معنایی قرار گرفته

  هادر نگاشت کانون معنایی عاشق .7
  زیباخواهی و زیبابینی. 7- 1
جه زیباخواهی عاشق نیز، ها مطرح شده، بیانگر وهایی که زیبایی معشوق در آننگاشت 

عنوان بلبل و تماشاگر هستند. در جایی که معشوق به گل یا خورشید مانند شده، عاشق نیز، به
گردد، در پی زیبایی است و از دیدار معشوق و زیبایی روي اي که گرد معشوق میباغ و پروانه
 برد.او لذّت می

  جویندگی عاشق. 7-2
که بیانگر جستجوگري و طلب عاشق است، نمود » عشق سفر است« این مفهوم در نگاشت

نهد در جستجوي معشوق و است. عاشق چون مسافري پاي در راه پرخطر عشق میپیداکرده
  دستیابی به وصال او.
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  گیرينتیجه. 8

متون ادب فارسی، بسیار مورد توجه شاعران و نویسندگان عنوان مفهومی ذهنی، درعشق به
است. هاي مختلف غنایی، عرفانی، حماسی و ... شدهو منشأ آثار مهمی در حوزه گرفتهقرار 

هاي مبداً متفاوتی است. عشقی عشق بسته به نوعش (عرفانی، غنایی، حماسی و ...) داراي حوزه
گوید، عشقی است که در هر دو طرف، شور و که نظامی در این داستان از آن سخن می

کنند. عطّار  تابی میبازند و در فراق هم بیفریند و هر دو به یکدیگر دل میآهیجانی یکسان می
اي الهی است و براي رسیدن به داند و معتقد است که عشق ازلی و هدیهدرد را لازمۀ عشق می

آن باید از خود گذشت. عشق از نظر او وسیلۀ رسیدن به خداست. عشق در حماسه تاحدودي 
است. در متون عاشقانه همواره اظهار عشق از جانب مرد است؛ اما در  هاي دیگر متفاوت با عشق

هاي عاشقانۀ شاهنامه، شاهد ابراز عشق از جانب زنان هستیم؛ زیرا مردان که اکثر داستان
  کنند.ابراز عشق را نوعی خواري قلمداد میبعضاً پهلوان و شاهزاده هستند، 
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نمودار مقایسھ کاربرد نگاشت ھا

خسرو و شیرین شاھنامھ منطق الطّیر
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استعاره مفهومی، سی نگاشت با حوزة مقصد عشق، با بررسی مفاهیم حوزة عشق بر پایۀ نظریۀ 
شوند:  بندي میها در دو گروه دستهبندي و تحلیل شد. این نگاشتمورد، دسته 1958در قالب 

، نگاشتی »عشق غم است«هاي مشترك میان سه گونۀ مذکور است. نگاشت گروه اول نگاشت
کند. در این سه گونۀ اطب القا میاست که مفاهیم مشترکی را در سه اثر مورد مطالعه، به مخ

متفاوت غنایی، عرفانی و حماسی، دوري از معشوق، باعث درد و ناراحتی و اشک ریختن عاشق 
الطّیر که مسئلۀ عشق حقیقی نیز مطرح است، ناله کردن از درد و داغ عشق،  شود. در منطقمی

اما عشق حقیقی و  براي عاشق خوشایند است و اگرچه عشق ظاهري باعث بلا و رنج است،
، نگاهی تقریباً یکسان »عشق شکار است«ت. هر سه اثر مورد بحث، به نگاشتباطنی چنین نیس

اي است که در دل عاشق ها مشاهده نشد. عشق مانند دانهدارند و تفاوت قابل ذکري میان آن
عنوان هآثار مورد مطالعه، نگاه به عشق ب؛ و ثمرة آن، وصال معشوق است. درشودکاشته می

عشق نور «هاي متفاوت است. با توجه به نگاشت روییدنی، نگاهی مشابه است. گروه دوم نگاشت
عنوان منبع نور و تشبیه روي معشوق در   ، در خسرو و شیرین و شاهنامه، بیشتر از ماه به»است

رار عنوان منبع روشنایی مورد توجه قو چراغ و شمع نیز به زیبایی به آن، استفاده شده
الطّیر هر جا که از خداوند و است. عطّار در منطقاند؛ اما از خورشید کمتر استفاده شده گرفته

معشوق حقیقی سخن به میان آورده، از خورشید که جامع تمام انوار است، استفاده کرده تا 
برتري و قدرت معشوق حقیقی را نمایان سازد و هرجا که از معشوق مجازي و زمینی سخن 

است. در ، آن را به شمع و چراغ که نور کمتري نسبت به خورشید دارند، مانند کردهگفته
، در دیدگاه عطّار، این مستی ناشی از عشق حقیقی، مثبت است؛ »عشق شراب است«نگاشت 

 شود و دیگر هیچ چیز برایش اهمیت ندارد، جز معشوق. خود می زیرا عاشق از خود بی
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